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 حزب دمكرات
 تا فدراليسم قومي“ خود مختاري”از 

  مقدمه
در مورد حزب دمكرات كردستان ايران من به كرات نوشته و اظهار نظر كرده ام بنابراين اينجا بررسي                

آنچه كه موضوع بررسي اين نوشته اسـت،         .   تاريخ و گذشته بسيار دور اين حزب مورد نظر من نيست          
تغييراتي است كه اخيرا در افق و خطوط برنامه اي و در سياست اين دوره حزب دمكرات نسبت بـه                     

يكي از اين تغييرات كه احتمالا خيلي ها از آن مطلعند كنار گـذاشـتـن            .   گذشته صورت گرفته است   
و جانشين كردن آن با فدراليسم قومي در كـنـگـره              “   خود مختاري “ پلاتفرم و افق سنتي اين حزب،     

اين تغيير ريل، همانطور كه قبلا نيز در يكـي  .   سيزدهم اين حزب است كه سال گذشته برگزار گرديد        
دو نوشته ديگر به آن اشاره كرده ام، حزب دمكرات را عملا در رديف احزاب و گروهها و سكت هـاي                   

ديگري بـويـژه   .   قوم پرست قرار داده است و به فدراليسم قومي نيز جا و مكان خطرناكتري داده است               
بعد از انتخاب مجدد جورج بوش به رياست جمهوري آمريكا، دفاع آشكارتر حزب دمكرات از سياست                
دولت آمريكا در منطقه و گره زدن سياست خود به اهدافي است كه دولت آمريكا در منطقه تعقـيـب                    

در اينجا و در حد اين نـوشـتـه          .   به اين اميد كه در سايه آن حزب دمكرات نيز به نوايي برسد            .   ميكند
به فدراليسم قـومـي و       “   خود مختاري ” من سعي ميكنم اين دو موضوع، تغيير ريل حزب دمكرات از            

منطبق كردن سياست رهبري حزب دمكرات با سياست دولت آمريكا در منطقه را مورد بررسي قـرار                 
اما قبل از آن لازم ميدانم به نكته عمومي تري كه در واقع قطب نماي حركت ناسيوناليسم كرد                  .   دهم
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و احزاب مربوطه منجمله حزب دمكرات است، يعني رابطه ناسيوناليسم كرد و حل مساله ملي كـرد،                  

 . اشاره كنم

 ناسيوناليسم كرد و حل مساله ملي كرد
واضح است اينجا چند و چون شكل گيري ناسيوناليسم كرد مورد نظر من نيست، آنچه در اين جـا و      
در اين نوشته مورد نظر من است اشاره كوتاهي است به نگرش ناسيوناليسم كرد به حل مساله مـلـي                    

ناسيوناليسم معمولا مساله ملي و هويت ملي را به ايدئولوژي حاكميت و قدرت سياسي و اساسـا           .   كرد
در مورد ناسيوناليسم كرد اين مساله شكل ويژه اي بخود گرفته است و به              .   به مساله دولت گره ميزند    

ناسيوناليسم كـرد جـز در       . نوبه خود حل مساله ملي كرد را از آنچه كه هست پيچيده تر كرده است 
يك دوره كوتاه، يعني سالهاي بعد از جنگ جهاني اول و تشكيل كشور عراق توسط دولت بريتـانـيـا،                    

 سال گذشته نيز تمايلي بـه راه حـل          60هيچگاه خواهان ايجاد دولت مستقل خود نبوده است و در           
دولـت مسـتـقـل       “   تقديس” منظور من اينجا    .   مساله ملي كرد از اين طريق از خود نشان نداده است          

نيست، مسئله ملي و از جمله مساله ملي كرد را از طريق برگزاري رفراندم با به رسميت شناختن حق       
جدائي و يا ماندن در چهارچوب يك كشور و الحاق داوطلبانه در صورت به رسميت شناختن حـقـوق                  

آنچه كه اينجا مد نظر من است اين است كـه            .   كامل شهروندي مردم كردستان نيز ميتوان حل كرد       
چرا ناسيوناليسم كرد، جز در يك دوره كوتاه، هيچگاه بدنبال انتخاب يكي ازاين را حل ها جز راه حل         
مورد نظر خود براي حل مساله ملي كرد، نبوده و نيست و اينكه ابن سياست به قيمت تحميـل چـه                      

رابطه ناسيوناليسم كرد و دولت مستقل و اينكـه         .   مصائبي به مردم كردستان تمام شده و تمام ميشود        
چرا اين دولت مستقل تشكيل نشد يا تشكيل نميشود؟ البته ميتواند موضـوع مـورد بـررسـي هـر                       
سياستمدار و يا هر آكادميستي نيز باشد، اما اين مساله اينجا و در اين سطح از بحث نيز مورد نـظـر                  

من اينجا تنها آنهم كوتاه و مختصر به وجهي از آن، يعني سياست تا كنوني ناسيوناليسـم                 .   من نيست 
 . كرد در قبال مسئله ملي كرد اشاره ميكنم

روش ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه براي حل مساله ملي كرد، در يك كلام، شريـك شـدن در                     
براي نيل به آن نيز ناسيوناليسم كـرد و احـزاب          .   قدرت محلي با دولت مركزي بهر قيمت بوده است        

ناسيوناليست كرد سياست زيستن در شكاف دولتهاي مرتجع منطقه و بند و بست با دولت مركزي از                 
شايد كسي ادعا كند كـه    .   بالاي سر مردم كردستان را  پيشه كرده اند و خود را به آن عادت داده اند      

هـاي  “   والـي ” اين ويژگي ناسيوناليسم كرد به قرون گذشته و به ادامه سنت گماردن حاكمان محلي                
كردستان از طرف دولتهاي مركزي وصل است و از اين طريق علت اشتياق ناسيوناليسم كرد و احزاب                 

در اين دوره نيز توضيح دهد، اما در دوره بسط و گسترش سرمايه داري در                “   تيولداري” مربوطه را به    
قرن بيستم در كشورهاي ايران و تركيه و عراق و به تبع آن در مناطق كردنشـيـن ايـن كشـورهـا،                           



121 

ناسيوناليسم كرد دراين دوره بعلت ادغـام بـورژوازي           .   مشكل بتوان مساله را از اين زاويه توضيح داد        
كرد در بازار سراسري اين كشورها و طمع دلارهاي نفت، منافع استراتژيك خود را در چهارچوب اين                 

عـلـت مـخـالـفـت         .   كشورها تعقيب ميكند و آن را به بازار سراسري اين كشورها گـره زده اسـت                  
ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه را با راه حل چاره ساز مساله كرد از طريق برگزاري رفراندم و يـا                      
طرح استقلال كردستان عراق در اين دوره و پناه بردن آنان به طرحهاي ارتجاعي و قوم پرستـانـه و                     
گره زدن سياست و مصلحت مقطعي خود به منافع دول ارتجاعي منطقه و اكنون به سياست دولـت                   
آمريكا در منطقه را بايد در اين مصلحت و منافع استراتژيكي كه ناسيوناليسم كرد آن را بـه بـازار                   

شريك شدن در قدرت محلـي از نـظـر احـزاب           .   سراسري اين كشورها گره زده است، جستجو كرد   
ناسيوناليست كرد راهي است براي كنترل زندگي مردم كردستان و به جيب زدن ثروت هاي افسـانـه                  

اينها خواهان جدايي و ايجاد دولـت       .   اي براي خود كه نمونه آن را اكنون در كردستان عراق شاهديم           
مستقل يا ماندن به شرط به رسميت شناختن حقوق كامل شهروندي مردم كردستان و از اين طريق                 

براي خود در اشـتـراك بـا دولـت           “   خودمختار” خواهان ايجاد جزيره .  حل مساله ملي كرد، نيستند 
مركزي اند، اين به طبيعت استراتژيكي كه منافع و مصلحت خود را به آن گره زده اند بيشتر ميخورد                   
تا حل چاره ساز معضل ملي كرد و پايان دادن به مصائبي كه از اين طريق بر مردم كردستان تحميل                    

از اين طريق به زعم خود هم بر زندگي مردم كردستان چنگ مياندازند و هم درسطح بـازار                   .   ميشود
سراسري سهم بري خود را از كار ارزان و ارزش اضافه توليد شده توسط طبقه كارگـر نـيـز حـفـظ                         

و اكنون فدراليسم قومي، كه عملا جامعه را روي بمب پاكسازي قومـي  “   خود مختاري” سابقا .   ميكنند
ايـن تـلاش     .   قرار ميدهد، ابزار دست يافتن ناسيوناليسم كرد احزاب مربوطه به چنين موقعيتي است            

ارتجاعي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه بجاي حل مدني و سر راست مساله ملي كرد، تاريخي از                  
ساخت و پاخت و بند و بست با دولت هاي مركزي، با دول ارتجاعي منطقه، عليه منافع آزاديخواهانـه                   
. و برابري طلبانه مردم كردستان، عليه هم ديگر و عليه اپوزيسيون اين دولتها را پشت سر خـود دارد                 

نان داني است كه احزاب ناسيوناليست كرد به قيمت تحميل آواره اي و دربدري و دههـا مصـيـبـت                      
احزاب ناسيوناليست كـرد بـا حـل          .   ديگر به مردم كردستان، چندين دهه است از آن تغذيه ميكنند          

كـه  “   خود مـخـتـاري    ” مساله ملي كرد از طريق برگزاري رفراندم مخالفند، نه به اين دليل كه گويا از                
 سال است بدنبال آنند و اكنون از فدراليسم قومي اي كه بدنبال آنند امكان ناپذيرتر اسـت،                   60اينها  

 . بلكه به اين علت است كه در اين نان داني و در زندگي آنها در شكاف هاي منطقه را مي بندد
حـزب  ( ، اتحاديه ميهنـي و پـارتـي         “ حاكم” دو حزب   .   شاهد زنده در اين مورد كردستان عراق است        

 سال گذشته از حل مساله ملي كرد و طرح استقلال كردستان عراق             13، در   ) دمكرات كردستان عراق  
از طريق برگزاري يك رفراندم در شرايط حضور صدام و دولت بعث باوجود فرصت هاي مناسبي كـه                   
پيدا كردند به عناوين مختلف طفره رفتند و حتي از تلاشهايي هم كه بدين منظور انجام مـيـگـرفـت         

 حزب دمکرات
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اتحاديه ميهني رسما  خواستار محاكمه حزب كمونيست كارگري عراق شد چرا كه             .   جلوگيري كردند 

اكنون نيز بعلت دورنماي تسلط اسلام سياسي و يـا          !   طرح استقلال كردستان عراق را تبليغ كرده بود       
سلطه مجدد ناسيوناليسم قومي عرب بر عراق در آينده، هرچند طرح استقلال كردسـتـان عـراق از                    
طريق رفراندم هنوز هم يك راه حل واقعي است، با اين وجود از آن طفره ميروند و هـمـچـنـان بـه                         
. تيولداري در مناطق تحت نفوذ خود چسبيده اند يا سوخت جنگ داخلي ديگري را آماده ميكـنـنـد                  

اين احزاب بجاي حل چاره ساز مساله ملي كرد در كردستان عراق، به اميد شريك شدن در قـدرت،                    
آينده سياسي كردستان عراق را در دامن آينده اي مبهم و ناروشن و مردم كردستان عراق را در ميان                

مـردم  .   دريائي از كينه و نفرت قومي ميان ناسيوناليسم كرد و عرب و اسلام سياسي رها كـرده انـد                    
كردستان عراق را در يك حالت بلاتكليفي نگهداشته اند، خودشان ثروتهاي افسانه اي بهم زده انـد،            
توده كارگر و مردم آزاديخواه كردستان عراق نيز بسرعت قدرت خريدشان پائين ميايد، گراني سرسام               
. آور زندگي مردم را تهديد ميكند و اين احزاب در مقابل اين وضعيت به كسي نيز جوابگو نيـسـتـنـد                   

منتظرند تا كسي پاي ورقه تيولداري حضرات را امضا كند، يا آنقدر مردم را در حالت بـلاتـكـلـيـفـي                  
 .  نگهميدارند تا بمبي كه روي آن نشسته اند منفجر ميشود و همه را به جان هم  مياندازد

براي مردم كردستان راهي جز كنار زدن احزاب ناسيوناليست كرد از سر راه مبارزه آزاديخـواهـانـه و                 
اين راه نه با اعلام مكانيكي آن كه از طريق بسيج و متشكـل شـدن                 .   برابري طلبانه خود نمانده است    

وگـرنـه   .   دور پرچم و برنامه ما، صف كمونيست و راديكال اين جامعه، براي آزادي و برابري ميـگـذرد                 
داستان كوچهاي اجباري و پاكسازيهاي قومي و ديگر مصائب هولناكي كه مردم كردستان متـحـمـل                 

احزاب ناسيوناليست كرد در واقع حضور خود را مديون اعـمـال            .   شده اند همچنان ادامه خواهد يافت     
ستم ملي دولتهاي بورژوايي مركزي بر مردم كردستان و سركوب سيستماتيكي است كه اين دولتـهـا                 

در مورد حل مساله مـلـي   .  وگرنه مدتها بود به حاشيه رفته بودند. عليه مردم كردستان اعمال ميكنند 
كرد نيز تنها راه حل چاره ساز اين مساله، برگزاري يك رفراندم است كه در آن مردم كردستان به دو                    
چيز، جدائي و يا ماندن داوطلبانه بشرط به رسميت شناختن حقوق كامل شهروندي خـود، كـامـلا                    

در كردستان عراق فعلا طرح استقلال كردستان عراق سر         .   آزادانه و بدوراز هر گونه فشاري راي دهند       
خارج از اينها را حلهاي خود مختاري و فدراليسم قـومـي،            .   راست ترين راه حل براي اين مساله است       

 .ارتجاعي است، تنها كاشتن استخوان لاي زخم است و شكاف و تنش قومي و ملي را ابدي ميكند

 تا فدراليسم قومي“ خود مختاري”از 
كنگره سيزدهم حزب دمكرات كردستان ايران همانطور كه پيشتر نيز گفتم سياستي را كه بخشي از                 

اين تغيير ريل واضح است ساده نبود، سر ايـن          .   رهبري اين حزب مدتها بود بدنبال آن بود، تاييد كرد         
مساله در رهبري حزب دمكرات درگيري و جدل سياسي وجود داشت و سرانجام روي آن تـوافـق                     
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فدراليسم قومي حزب دمكرات در واقع روي ديگر سكه انطباق سيـاسـت ايـن دوره حـزب                     .   كردند
يـا  “   خاورمـيـانـه بـزرگ      ” دمكرات با سياست منطقه اي دولت آمريكا است، سياستي كه آن را پروژه   

اين فرض كه فدرالسيم قومي بعنوان راه حـل           .   نام نهاده اند  “   دمكراسي خاورميانه اي دولت آمريكا    ” 
به فدرالـيـسـم    “   خود مختاري” مساله كرد جزو اين  پروژه است در چرخش رهبري حزب دمكرات از              

قبل از وارد شدن به     .   قومي موثر بوده است و رهبري حزب دمكرات به اين اميد در باد آن خفته است               
اصل بحث لازم ميدانم يك نكته را همينجا اضافه كنم، آنهم اينكه طرفداران فدراليسم از جمله حزب                 
دمكرات وقتي از فدراليسم حرف ميزنند ظاهرا از فدراليسم در آمريكا و آلمان مثال مـيـاورنـد، امـا                      
منظور آنها نوع فدراليسم آمريكا يا آلمان كه اداره امور محلي آنجا نه بر مبناي قوميت بلكه بر مبناي                   

حال اگر از دوره تاريخي معيني كه اين فدراليسـم در    .   تقسيمات جغرافيايي انجام گرفته است نيست  
بر مبنـاي   “   خودمختار” هدف اينها فدراليسم قومي، يعني ايجاد مناطق        .   آن صورت گرفته نيز بگذريم    

همانطور كه بارها و در حد اين نوشته نيز توضيح خواهم داد معني عملي اين، دمـيـدن           .   قوميت است 
 .   فدراليسم عرضه ميكنند“ آبرومندانه”در شيپور پاكسازي قومي است، آن را بسته بندي 

طلبي گذشته حزب دمكرات و اكنون فدراليسم قومي آن البته اختلاف چندانـي بـا                “   خود مختاري “
هم ندارند، هر دو در اصل يكي هستند و يك هدف را تعقيب ميكنند، اما از نظر پيامدهاي عملـي و                      

. طلبي سابق اين حـزب اسـت    “ خود مختاري”سياسي، فدراليسم قومي حزب دمكرات بسيار فراتر از  
جامعه و غيره كه پائينتر توضيح خواهم داد حتي پوچ تر اسـت از     “   دمكراتيزه كردن ” رابطه آن نيز با     

ي است كه سـابـقـا حـزب           “ دمكراسي براي ايران  ” خواهي سابق اين حزب با      “   خود مختاري ” رابطه  
 . دمكرات شعارش را ميداد

! “ دمـكـراسـي بـراي ايـران         ” ، ميگفت،    “ خود مختاري براي كردستان   ” سابقا حزب دمكرات همراه      
و آزاديهاي سياسي و آزاديهاي فردي و اجتمـاعـي          “   دمكراسي” هيچ ربطي به    “   دمكراسي براي ايران  ” 

تنها اسم رمزي بود بـراي تـبـري        .   در جامعه نداشت، نه در كردستان ايران و نه در ديگر نقاط ايران     
، در عين حال ابزار هر نوع ساخت و پاخت و بند و بست حـزب                “ تجزيه طلبي ” حزب دمكرات از اتهام     

دمكرات بود با هر بخشي از اپوزيسيون راست ايران كه حزب دمكرات تصور مـيـكـرد در تـحـولات                       
قرار بود جاي اطـلاعـات و سـپـاه و              “   خود مختاري ” با  .   سياسي آينده ايران به قدرت خواهد رسيد      

ژاندارمري و ديگر نيروهاي انتظامي رژيم اسلامي را در كردستان ايران نـيـروهـاي مسـلـح حـزب                        
، پر كنند، كارمندان كه عمدتا در كردستان بومي هستند، و خواندن و              “ فرزندان خلق كرد  ” دمكرات،  

اين در بهترين حالت آن سناريويي بود كـه قـرار بـود حـزب                  .   نوشتن به زبان كردي نيز آزاد باشد      
خود در همكاري با جمهوري اسلامي نظم اسلامي را در كردستان ايـران              “   خود مختاري ” دمكرات با   
از حق نگذريم، حزب دمكرات به اداره ژاندارمريها تحت رياست سـركـار پـاسـدار هـاي                   .   پاس دارد 

دمـكـراسـي بـراي       ” رابطه . جمهوري اسلامي هم راضي بود، اما جمهوري اسلامي زير بار آن نميرفت 
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اين حزب چقدر پوچ بود، در مورد فدراليسـم         “   خود مختاري براي كردستان   ” حزب دمكرات با    “   ايران

خواندن جامعه ايران، پائيـنـتـر      “   كثيرالملله” و  “   عدم تمركز ” كشور و   “   دمكراتيزه كردن ” قومي، رابطه   
در هـمـراهـي بـا        “   مليت و قوميت  ” اما فضايي كه مدافعان     .   توضيح خواهم داد، از اينهم پوچتر است      

“ خلقهاي تحت سـتـم     ” خواندن جامعه ايران و اسطوره      “   كثيرالملله” بقاياي چپ سنتي مدافع خرافه      
مسـائـل   “   پيشكسـوت ” ايجاد كرده اند، به حزب دمكرات امكان داده است كه تا بر اين اساس خود را                 

خود را به اپوزيسيون راست و قوم پرستان مرتجع پيـش فـروش         “   افتخار” ملي كند و با آن در كمال        
كند، در عين حال ساخت و پاخت و بند و بست خود را با آنان از بالاي سر مردم كردستان نيز انجـام           

 .دهد
خـود  ” اگر از جنبه سياسي به اين تغيير ريل حزب دمكرات نگاه كنيم، فدراليسم قومي اين حزب از                   

“ خـود مـخـتـاري      ” سابقا حزب دمكرات ميگفت      .   خواهي سابق آن بسيار فراتر رفته است      “   مختاري
امـا اكـنـون حـزب         .   ميخواهد، اين را ميشد حداكثر به قضاوت و راي اكثريت مردم ايران گـذاشـت              

دمكرات با فدراليسم قومي خود ميخواهد در تعيين نظام حكومتي آينده ايران براين مبنـا دخـالـت                   
حزب دمكـرات بـجـاي      .  تعيين شود“ قوميت”ميخواهد نظام حكومتي آينده ايران نيز بر اساس .  كند

اينكه خواستار حل چاره سازمساله ملي كرد در ايران شود، دارد حل اين مساله را به تعييـن نـظـام                      
معني عملي اين سياست همانطور كه پيشتر نيـز     .   گره ميزند “   قوميت” حكومتي آينده ايران بر مبناي      

گفتم چيزي جز فراخوان به يك جنگ قومي در ايران نيست، چيزي جز دعوت به سنگر بـنـدي در                     
را نمـيـشـود     “   اقوام” حكومت سياسي واحد    .   نقده و اروميه و تهران و ديگرنقاط ايران در آينده نيست          

چيزي جز دميدن در شيپـور جـنـگ      “   قوميت” برپا كرد، تعيين حاكميت سياسي در ايران بر مبناي          
و نتيجه عملي آن نيز چيزي جز از هم پاشيدن          .   مغلوبه بر سر قلمروهاي حكومتي قومي واحد نيست       

شيرازه مدني جامعه و تحميل چند دهه عقب گردي ديگر به جامعه و به مردمـي كـه از جـهـنـم                          
“ دمكراتيزه كـردن   ” در يك كلام، فدراليسم قومي طرحي براي .   جمهوري اسلامي رها ميشوند نيست  

و غيره كه طرفداران فدراليسم قومي ادعاي آن را  دارنـد               “   عدم تمركز ” جامعه ايران و عوام فريبي      
نيست، طرحي است عملا براي فرو بردن جامعه ايران در سياه چالي كه اكنون مردم عـراق در آن                      

راه دمكراتيزه كردن كردن جامعه ايران اگر كسي ريگي در كفش نداشـتـه بـاشـد نـه از                   .   گرفتارند
فدراليسم قومي كه از سرنگوني كليت جمهوري اسلامي، از الغاي ارتش و سپاه پاسـداران و ديـگـر                     
ارگانهاي سركوب و پليسي رژيم اسلامي، از جدايي مذهب از دولت و از آمورش و پرورش و از دخالت                 
مذهب در زندگي خصوصي مردم، از تامين و ضمانت آزاديهاي بي قيد و شرط فعاليت سياسي و بيان                  
و عقيده و تشكل، و خلاصه از خصوصي كردن قوميت و ايجاد يك دولت سكولار غير قومي و غـيـر                       
مذهبي در ايران كه كليه شهرواندن جامعه در مقابل آن بدون در نظر گرفتن هيچ تبعيضي بر اسـاس     
. جنيست، مليت،قوميت، رنگ و زبان و مذهب و نژاد و غيره حقوقي مساوي داشته باشند، مـيـگـذرد                  
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كسي اگر ريگي در كفش ندارد چرا اينها را به شعار خود و شعار و مطالبه مردم و جامـعـه تـبـديـل                
نميكند؟ چرا مردم را حول اينها بسيج نميكند؟ چرا به فدراليسم قومي كه عملا جامعه را در يـك                      
جنگ قومي بي سرانجام فرو ميبرد چسبيده است؟  چون يك عده تصميم گرفته اند كه بر مـبـنـاي                     
قوميت به نوايي برسند؟ چون يك عده از اين طريق و در اين شرايط است كه ميتوانند خود را بعنوان    
كارادزيچ ها و عزت بيگويچ هاي آينده ايران بر بخشهايي از مردم تحميل كنند؟ چون يك عده قـوم                    

قومي ويژه خود را     “   خودمختار” پرست تصميم گرفته اند كه هر كدام در گوشه اي براي خود مناطق              
داشته باشند كه فردا عبور مرور طرف ديگر را قدغه كنند؟ اين در واقع كل ماجراست، و اين عـمـق                      

طـرف نسـخـه از هـم           .   كثافت تحريك عرق قومي را كه بدرد اين نوع كارها ميخورد برملا ميسازد            
جامعـه و    “   دمكراتيزه كردن ” پاشاندن شيرازه مدني جامعه را پبيچيده است، رياكارانه آن در زر ورق             

يك عده روشنفكر هم كه متوجه حساسيـت  .   به بازار عرضه ميكند تا قبح آن را بپوشاند“  تمركز”عدم  
اين مساله در شرايط متحول سياسي فعلي ايران و اينكه اين مساله در شرايطي كه مردم براي درهـم                   
كوبيدن جمهوري اسلامي خود را آماده ميكنند ميتواند چه مصائبي را به مردم ايران تحميـل كـنـد                   
نيستند، دنبال اينها فدراليسم قومي را دم گرفته اند و دارند آب به آسياب گروههاي قـوم پـرسـت                      

مـا  .   متوجه نيستد كه از كشيدن مرزها بر مبناي هويت قومي بوي پاكسازي قومي مي آيـد                .   ميريزند
اين كار شدني نيـسـت،      .   همچنانكه بارها گفته ايم اين را اجازنخواهيم داد و در مقابل آن مي ايستيم             

 . مگر قبلا از روي جنازه هاي ما گذشته باشند
با اين ميتوان حدس زد كه حزب دمكرات از نظر سياسي و عملي با يك تغيير ريل بظاهر سـاده از                       

به فدراليسم قومي، چه مكان و جايگاه بمراتب خطرناكي را به فدراليسم قومـي كـه                 “   خود مختاري ” 
به اين دليل افشاء فدراليسم قومـي  .   قبلا چند گروه و سكت موهوم قومي آن را باد ميزدند، داده است       

و طرفداران آن و افشاي خود حزب دمكرات چه در ساخت و پاخت با جمهوري اسلامي و چه بعنوان                   
پرچمدار فدراليسم قومي در ايران از اهيمت ويژه اي در اين دوره براي ما و صف راديكـال جـامـعـه                       

 .ايران برخوردار است

  و فدراليسم قومي“ كثيرالملله”ايران  
حزب دمكرات و ديگر سكتها و گروههاي موهوم هوادار فدراليسم قومي ادعا ميكنند كه فـدرالـيـسـم       

بودن كشور ايران ربط دارد و براي عرضه كردن آن به بازار “   كثيرالملله” قومي مورد نظر آنها اساسا به       
نه ايـران و    .   اين ادعا، هم غير واقعي است و هم ارتجاعي است       .   پاكسازي قومي، به آن استناد ميكنند     

“ ملت” چسباندن و يا اطلاق     .   نيستند“   چند مليتي ” و يا   “   يك مليتي ” نه هيچ كشور ديگري در جهان       
به مردماني به زبانهاي مختلف كه با هم و در كنار هم زندگي ميكنند، يك انتخاب سيـاسـي        “   قوم” يا  

محصول “   ملت” .   است، ناسيوناليستي است، با اين دارند منافع زميني طبقاتي معيني را تامين ميكنند         
تا قبل از وارد شدن انگ .   يك دوره تاريخي معين است و در يك دوره تاريخي معين هم از بين ميرود    
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به بازار بورژوازي، مردمان زيادي با زبانهاي مختلف با هم زندگي ميكردند، نه كسي ميـگـفـت    “  ملت” 
هستند، كما اينكه كشور به اصطلاح يك مليتي تجزيه         “   چند مليتي ” و نه كسي ميگفت     “   يك مليتي ” 

. تبدل شده اسـت    “   يك مليتي ” به  “   چند مليتي ” تقسيم شده است و يا كشور       “   ملت” شده و به چند     
را ناسيوناليسم ميسازد و از آن بعنوان قالبي براي شكل دان حاكميت جامعه بورژوايي استفاده  “   ملت” 

سـاخـتـه و      “   مـلـت  ” .   ميكند، كه در آن انسانها بعنوان آحادي با هويتهاي كاذب ملي شركت دارنـد     
پرداخته بورژوازي است، بورژوازي از آن ديوار آهنيني ميسازد تا چنين وانمود شود كه هويت كـاذب                 

در ايران .   ملي و قومي بخش لايتجزاي زندگي اجتماعي و ذات انسان است و عبور از آن ممكن نيست           
ناميدن مردماني كه به زبانهاي مختلف در كنار هم زنـدگـي   “   چند مليتي ” و هم   “   يك مليتي ” نيز هم   

در هـمـه     “   ملت بالا دست  ” ناسيوناليسم  .   ميكنند، ناسيوناليستي، ارتجاعي و پرچم ناسيوناليسم است      
جاي دنيا دولت را به ميدان مياورد و از آن بعنوان ابزاري براي برتري ملي و قانونيت دادن به برتـري                     

در عين حـال،     .   ملي و ايجاد ستم ملي استفاده ميكند و در نتيجه پيدايش مساله ملي را دامن ميزند               
اين تقابل ميتواند از فرعـي  .   مسئله ملي محصول عملكرد و تقابل ناسيوناليسم هاي مختلف هم هست         

نمونه هاي آن   .   ترين شكاف هاي ملي و قومي بزرگترين جدال و كشمكش ملي و قومي را ايجاد كند      
را با چشمان خود در اين دوره و بويژه بعد از فروپاشي اردوگاه شرق در اينجا و آنجاي جهان شـاهـد                      

و “   حـاكـمـيـت مـلـي        ” خواندن كشور ايران بنام دفاع از       “   يك ملت ” ناسيوناليسم ايراني، با    .   بوده ايم 
حق تصميم گيري و حق كامل شهروندي مردمي را كه درگير اين مساله هسـتـنـد                 “   تماميت ارضي ” 

خواندن ايران نيز به ابقاي شكاف ملي و “   كثير الملله” ناسيوناليستهاي طرفدار   .   انكار و سركوب ميكند   
ناميدن ايران اكنون در خدمت تعبيه كردن حـاكـمـيـت            “   كثيرالملله” .   ستم و تبغيض ملي ميافزايند    

هاي خودمختار در ايران و از اين طريق  كاشتن شكاف و كشمكش هاي ملي در مغز استخوان جامعه       
چند سال قبل يك عده روشنفكر به اين بهانه شروع كردند به صادر كردن استـوارنـامـه هـاي                   .   است

سرشان را از پنجره خانه شان بيرون كشيدند، بازي بچه ها را در كوچه              .   هاي مختلف در ايران   “   ملت” 
و چـنـديـن      “   مـلـت    ” 6ابتدا نوشتند   .   در ايران ادامه دادند   “   ملت ها ” ديدند با وجود اين به شمارش       

ما گفتيم اين آمار بسرعت بالا ميرود و فردا گيلكي و مازنداني    .    گروه زباني و غيره    13  يا    9و  “   مليت” 
از اينها سوال كرديـم، آسـوريـهـا و         .   و لر و تالشي و قشقايي و غيره نيز به اين ليست اضافه ميشوند       

مخـتـلـف را      “   ملل“   ” ملي” ارامنه به چه ملتي تعلق خواهند داشت حالا كه حضرات استوارنامه هاي             
تاييد ميكنند؟ آن روزها سكوت كردند، امروز علنا دارند ميگويند كلهر و گيلك ها هم هركـدام يـك                    

مي بينيم اين ليست چقدر دلـبـخـواهـي     . فردا يقينا به اين ليست اضافه خواهند كرد. هستند“ ملت” 
 . است و چه اميال ناسيوناليستي و قوم گرايي منحطي پشت آن خوابيده است

بودن جامعه ايران همانطور كه بالاتر نـيـز گـفـتـم           “   كثيرالملله” چسباندن فدراليسم قومي به خرافه      
رهبري حزب دمكرات كه تا ديـروز       .   ناسيوناليستي و ارتجاعي است، در عين حال هم غير واقعي است          
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از لاي هر شكافي در جمهوري اسلامي يا در اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي براي رسـيـدن بـه                    
استفاده ميكـرد و     “   حق قومي ” يا  “   خود مختاري داخلي  ” يا  “   خود مختاري اسلامي  ” يا  “   خودگرداني” 

حتي به سپردن رياست ژاندارمريهاي جمهوري اسلامي به حزب دمكرات نيز رضايت ميداد، از سـر                  
بودن حامعه ايران نبود كه دنبال اين ساخت و پاختها ميرفت، اهداف محلي و مصلحـت                “   كثيرالملله” 

اكنون نيز حزب دمكرات مطابق فرصت طلبي معمول خود وقـتـي          .   روز اين حزب چنين تقاضا ميكرد     
خواندن جامعه ايران صف كشيده اند، از آن بـعـنـوان               “   كثيرالملله” مي بيند يك عده پشت خرافه       

حزب دمكرات تا ديروز رهبران اين سكتهاي قومي و         .   مستمسكي در جهت اميال خود استفاده ميكند      
همين مصطفي هجري ميگفت، مردمان ديگر قومـهـا    .   قوم خود به حساب نمياورد    “   زعماي” موهوم را   

امروز رهبري حزب دمكرات وقتي مي بيند كه بازار         .   هنوز آنان را بعنوان رهبران خود قبول نكرده اند        
فدراليسم قومي نزد بخش اعظم اپوزيسيون راست گرم است، و همه از دم قومي و ملي شده انـد از                      
آنان براي جلو افتادن و جمع كردن بدور خود و از اين طريق پيش فروش كردن خود به قوم پرستان                    

در اين راه البته از حمايت بقـايـاي روشـنـفـكـران          .   و بخشهايي از اپوزيسيون راست، استفاده ميكند      
بايد كل اين پـروژه را        .   كه وظيفه خود را سرويس دادن به اينها ميدانند نيز برخوردار است           “   خلقي” 

 . بهم زد
يك راه موثر مبارزه با اين تلاشهاي ارتجاعي و كوتاه كردن دست ناسيوناليسمهاي مختـلـف از زدن        
انگ سياسي و ايدئولوژيك به مردمان يك جامعه به زبانهاي مختلف، خصـوصـي كـردن قـومـيـت                       

بايد كاري كرد كه جامـعـه و         .   قوميت بقول منصور حكمت بايد امر خصوصي انسانها باشد        .   آدمهاست
حاكميت و حقوق مدني و اجتماعي انسانها را مستقل و جدا ازمليت و قوميت سازمان داد و مردم را                    

خيلي ها شعار جدايي مذهب از دولت و از آموزش و پـرورش    .   خارج كرد“   قوميت ومليت”از زير يوغ  
دور “   مقدسـي ” ميرسند انگار هاله “   قوميت و مليت” را قبول دارند و اين شعار را ميدهند، اما وقتي به        

پيچيده اند، انگار اين جدايي در اين مورد صدق نميكند، انگار قوميت را نمـيـشـود                 “   قوميت و مليت  ” 
مانند مذهب امر خصوصي انسانها كرد و انگار طوق قوميت و مليت را نميشود از گردن انسانها جامعه                  

در ايران نه تنها ناسيوناليسمهاي مختلف و ناسيوناليسم كرد و حزب دمكرات، كـه كـل چـپ                    !   كند
انگار ملي بودن و ناسيوناليست بودن به       .   سنتي و بقاياي توده اي و اكثريتي همه قومي و ملي هستند           

توهمات چپ سنتي .   كنند“     افتخار” اندازه مذهبي بودن انسانها قبيح نيست، حتي ميتوانند به آن نيز         
، “ اقلـيـتـهـا    ” نسبت به ترقي خواهي ناسيوناليسم جهان سومي و نسبت به ترقي خواهي ناسيوناليسم              

توسط كمونيستهاي اردوگاهي سابق و ناسيـونـال        “   ملت” قبول بدون اما و اگر و بعنوان داده از پيشي           
پـايـه   “   ملت و مليـت ” رفرميسم و كل چپ سنتي كه كل كائنات سياسي خود را حول تقديس مقوله              

ايـن  .   گذاري كرده اند در چند دهه گذشته در تقديس خرافه ملي و قومي بشدت دخيل بوده اسـت                  
مساله در چند سال اخير با رها شدن افسار ناسيوناليسم منحط قومي بعد از فروپاشي اردوگاه شـرق،                  
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، فاكتورهـاي مـانـنـد زبـان           “ ملت”  ماده اي استاليني در تعريف       5ليست  .   بشدت تقويت شده است   

مشترك، سرزمين مشترك، تاريخ و فرهنك و اخلاقيات مشترك و غيره كه ناخوانايي و نادرستي آنها                
كه نـزد چـپ       “   اقليتها” كاملا آشكار ميباشند، نه تنها نزد ناسيوناليسم     “   ملت” با واقعيت خود پديده     

در اين رابطه به چند اصل عقيـدتـي   .   سنتي و ناسيونال رفرميسم نيز قدوسيت خود را حفظ كرده اند         
كه از ديدگاه ماركسيسم و كمونيسم طبقه كارگر جهان شمول و غير قابل نقضند زمان و مكان و دور                   

 :تاريخي و غيره نمي شناسند جلب مي كنم
ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم كارگري در تضادي آشكار و مطلق با هـم             .   كارگران ميهن ندارند    -1“

ناسيوناليسم يك ايدئولوژي بورژوايي است كه مانـع        .   قرار دارند، غير قابل تلفيق و سازش با يكديگرند        
كمونيسم براي از ميان بردن مرزهاي ملي و لغو           -2.   خودآگاهي و انترناسيوناليستي طبقه كارگر است     

 -3.   جامعه كمونيستي جامعه اي فاقد تفكيك ملي و كشوري انسانهاست         .   هويتهاي ملي تلاش ميكند   
ستم ملي، تبعيض بر مبناي انتساب انسانها به مليتهاي مختلف، يكي از جلوه ها و اشـكـال مـهـم                        

محو ستم ملي و تضمين برابري همـه انسـانـهـا             .   نابرابري انسانها در جامعه است و بايد برچيده شود        
ملت، ناسيوناليسـم   ( “ . مستقل از تعلقات ملي يك هدف مستقيم جنبش كمونيستي طبقه كارگر است           

 )165و برنامه كمونيسم كارگري، نوشته منصور حكمت، جلد هشتم، صفحه 
قـومـيـت و      ” كار ما خرد كردن جامعه در آحاد ملي و قومي نيست، براي اين كار در گام اول بايد از                    

بايد حاكميت و آمـوزش و        .   را مانند مذهب از دولت جدا كرد      “   قوميت و مليت  ” شروع كرد و    “   مليت
پرورش را از زير آوار خرافه ملي و قومي نيز بيرون كشيد و قيد كردن قوميت را در شـنـاسـنـامـه              

بايد قوميت را همانطور كه مذهب، به امر خصوصي انسانها تـبـديـل              .   انسانهاي يك جامعه را لغو كرد     
بقول منصـور  .   انسان بايد آزاد باشد همانطور كه مذهب، قوميت خود را تقديس يا  مسخره  كند               .   كرد

حكمت همانطور كه در شناسنامه آدمها نبايد نوشت شيعه، سني، مسلمان، مسيحي، يهودي و بهايي               
بايد الفاظي  .   و غيره، همانطور هم نبايد در شناسنامه هيچ انساني نوشت كرد، لر، فارس و بلوچ و غيره                

دولت همانطور كه غير مذهبي بايد غير قومي و   .   مانند حكومت ايرانيان، حاكميت ايراني را برانداخت      
بايد دولت، دولت شهروندان يك جامعه باشد و رابطه حقوقـي مسـاويـي بـا هـمـه                      .   غير ملي باشد  

شهروندان يك جامعه بدون در نظر گرفتن هيچ تبعيضي بر اساس مليت، قوميت، جنيست، مـذهـب،                 
همانقدر كه مذهب خرافي و قبيح است، قوميت و مليت گرايي نـيـز              .   رنگ و زبان و غيره داشته باشد      

بايد آموزش و پرورش را ، حقوق فردي و اجتماعي انسانها را از زير يوغ خـرافـه                   .   خرافي و قبيح است   
دور قوميـت و     “   مقدس” قوميت و مليت درآورد و آن را مستقل از قوميت و مليت تعريف كرد و هاله                 

دور مذهب پائين كشيد و رياكاري و عوام فريبي دور اين خرافه را نـيـز                “   مقدس” مليت را مانند هاله     
اين كار دكان عوام فريـبـي   .   بايد هويت كاذب ملي و مذهبي را الغا كرد      .   به انسانهاي جامعه نشان داد    

ناسيوناليسمهاي مختلف از جمله ناسيوناليسم كرد و حزب دمكرات و هر جريان قومـي ديـگـري را                    
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راه حل واقعي براي امـحـاي وجـود          .   همانند عوام فريبي و تحميق مذهبي انسانها، تخته خواهد كرد         
تنش قومي و يا جلوگيري از عوام فريبي قوم پرستان رنگارنگ، نه فدراليسم قومـي كـه خصـوصـي                  

ايجاد دولتي است كاملا غير قومي و غير مذهبـي          .   كردن قوميت از دولت و از آموزش و پرورش است         
و سكولار كه در آن انسانهاي جامعه بدون در نظر گرفتن هيچ تبعضي بر اساس جنسيت يا مليـت و                     
قوميت و نژاد و رنگ و زبان و مذهب و غيره در مقابل دولت حقوقي مساوي داشته باشند، نه كشيدن            
مرزهاي مبتني بر هويت قومي و به جان هم انداختن آدمها و تكرار حمام خونهاي رواندا و كشورهاي                  

ناميدن جامعه ايران و بـجـان هـم      “   يك ملت” و يا “   كثيرالملله” بالكان، نه سنگر گرفتن پشت خرافه  
 . انداختن انسانهاي اين جامعه عليه هم

  از اردوگاه شرق تا دولت آمريكا
تا اوايل دهه هشتاد، حزب دمكـرات      .   و اما در مورد پروسه خزيدن حزب دمكرات بسمت دولت آمريكا          

را “   كشورهاي بـرادر   ” كردستان ايران رويش به سوي اردوگاه شرق بود و در كنار حزب توده مداحي               
بحث كوتاهي در مورد سوسيـالـيـسـم، نـوشـتـه              (  با بحث كورته باس    80اوايل دهه   .   پيشه كرده بود  

اين حزب سكان را بطرف غرب و در اين گام، بسمت سوسيال دمكراسي اروپـا،                )   عبدالرحمن قاسملو 
در آن دوره سوسيال دمكراسـي و        .   ظاهرا ديگر از شرق چيزي نصيب حزب دمكرات نميشد        .   چرخاند

 از مساله كرد مستمسكي براي حفظ منافع سياسي و اقتصادي دول اروپايـي              90بعدها تا اواسط دهه     
اين، براي حزب دمكرات نيز بهانه اي بود تا اين حزب دوستي خود             .   با دول مرتجع منطقه ساخته بود     

بـا  .   را با اين بخش از بورژوازي غرب توجيه كند و حتي با آن براي خود وجهه اي نيز كسـب كـنـد             
، آفتاب رابطه حزب دمكرات و سوسيال دمكراسـي         “ نظم نوين جهاني  ” فروپاشي اردوگاه شرق و ظهور      

حزب دمكرات همانطور كه مصطفي هجري در مصاحبه هاي اخيرش بـا    .  اروپا نيز بتدريج غروب كرد 
“ قـطـب  ” و راديوهاي ديگر گفت، ظاهرا از همان زمان  “   زايله، راديويي كردي زبان در استكهلم     ” راديو  

اين رابطه  .   در رفت و آمد بود    “   واشنگتن” خود را انتخاب كرده بود و نماينده اين حزب بقول او در راه              
در آن سالها در هر سطحي بوده باشد چيز مهمي را توضيح نميدهد جز سابقه تراشي رهبري حـزب                    

واقعيت اين است كه آنروزها حزب دمكرات دلش جـاي          .   دمكرات كه با آن خود را به امروز وصل كند         
نماينده حـزب    .    سپتامبري هم روي داده بود     11ديگري بند بود، نه دولت آمريكا در منطقه بود و نه            

دمكرات اگر هم در دالانهاي ماموران امنيتي دولت آمريكا پرسه ميزد براي اين بود كه دست حـرب                   
آنروزها روزهاي عروج دوم خرداد در ايران بود و حزب دمكرات نيز يكي از . دمكرات به جايي بند شود

اين پديده همچنين مورد حمايت دول اروپايي و حـتـي      .   آنهايي بود كه در باد خيال آن خوابيده بود        
خواستـنـد   “   كنفرانس برلين ” دولت آمريكا و ميدياي اين كشورها نيز بود و فراتراز آن بعدها با آن در                

روي جمهوري اسلامي بريزند كه ما، كمونيستهاي كارگري، برنامه آنها را به شـكـسـت                 “   آب تطهير ” 
حزب دمكرات آنزمان با گرفتن قول نسيه كپي دوم خردادي شدن رژيـم در كـردسـتـان                  .   كشانديم
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خود را هـرچـه     “   حسن نيت ” ايران، كمر به حمايت رژيم اسلامي بسته بود و در پي راهي ميگشت تا               

در “   جنايت مـيـكـونـوس      ” دادگاه رسيدگي به .   اوايل مشكل داشت  .   زودتر به رژيم اسلامي ثابت كند     
برلين به تازگي سران جمهوري اسلامي را در اين جنايت مجرم شناخته بود و رهبري حزب دمكـرات        
از اينكه نميتوانست با تمام وجودش به دنبال دوم خرداد و جمهوري اسلامي بدود، چـه غصـه هـا                       

سرانجام عنان اختيار از كف رفت، گرفتن قول كپي دوم خـردادي             .   احتمالا از اين بابت نخورده باشد     
. از آن بـگـذرد     “   دادگاه ميكونوس ” رژيم در كردستان ايران چيزي نبود كه حزب دمكرات بخاطرراي           

هرچند با مدتي تاخير، اما سرانجام چراغ سبز حزب دمكرات به ماموران اطلاعاتي رژيم اسـلامـي در              
قبل از حزب دمكرات البته از حق نگذريم عده اي از ديگر سـخـنـگـويـان                   .   كردستان ايران داده شد   

ناسيوناليسم كرد، در داخل و خارج كشور، زبان به مدح و ثناي دوم خرداد و شخص خاتمي گشـوده              
اينها خود خواستـار سـرنـگـونـي          .   كرده بودند “   هموار” بودند و راه را براي حزب دمكرات تا حدودي          

جمهوري اسلامي نبودند، ميگفتند مردم كردستان ايران نبز نبايد خواستار سرنـگـونـي جـمـهـوري                   
نـام گـذاشـتـه       “   پروژه آشتي از راه فرهنگـي ” ساخت و پاخت با جمهوري اسلامي را          .   اسلامي شوند 

كرد نام نهادند و حـتـي         “   ملت” تا آنجا پيش رفتند كه عدم پشتيباني از خاتمي را خيانت به             .   بودند
مقاومت مسلحانه مردم كردستان ايران در مقابل يورش نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي را زيـر                 

حزب دمكرات نيز بدنبال اينها در دفاع از دوم خرداد و از اين طريق حمايت از جمهوري                 .   سوال بردند 
مردم كردستان  .   اسلامي الحق سنگ تمام گذاشت و كم كاري خود را در مقايسه با اينها جبران كرد                 

ايران را به شركت در مضكحه انتخاباتهاي جمهوري اسلامي فراخواند، ميگفت مردم دارند نمايندگـان             
آقاي خاتمي فرمودند مردم خشونت نكنند ما هم ميگويم خشـونـت            .   خود را انتخاب ميكنند   “   واقعي” 

همين مصطفي هجري كه آنوقت معاون عبـدالـه         .   نكنند را دبيركل سابق اين حزب بارها تكرار كردند        
مجلس اسلامي به مردم كـردسـتـان         “   انتخابات” حسن زاده بود قول تغيير رژيم اسلامي را از طريق           

عبارات گنگ و پوچ و .   280رك به نشريه كردستان، ارگان رسمي حزب دمكرات، شماره   .   ايران ميداد 
به فـرهـنـگ      “   مردم سالاري، شايسته سالاري، قانونمداري و تماميت خواهي       ” بي محتوايي از قبيل،     

طولي نكشـيـد، امـا، دوم خـرداد، پـروژه نـجـات                   .     روزمره رهبران حزب دمكرات نيز تبديل شد      
جمهوراسلامي از درون، شكست خورد، دوم خرداد مضمحل شد و اميد حزب دمكـرات نـيـز بـراي                     
تبديل شدن به كپي دوم خردادي رژيم در كردستان ايران به ياس مبدل شد، هرچند هـنـوز حـزب               

آنزمان، حزب دمكرات نيز مثل بقيه طرفـداران        .   دمكرات از كنار آمدن با رژيم اسلامي دل نكنده  بود          
“ ناپيگيري” از .   پر و پاقرص دوم خردادي داخل و خارج كشور، كاسه كوزه ها را سر خاتمي ميشكست               

بود و از اينكه اينطور در نيامده       “   گلاسنوس” اهل  “   سيد” اينها خيال ميكردند اين     .   خاتمي گله ميكرد  
 قانون اساسي جمهوري اسلامي را بـه        21حزب دمكرات هم مثل بقيه ماده       .   ميكردند“   گله” بود، از او    

“ حسن نبـت ” سران حكومت اسلامي يادآوري ميكرد و خلاصه آخرين تلاش خود را براي نشان دادن       
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حـزب  “   تلاش در راه تـفـاهـم         ” حزب دمكرات به جمهوري اسلامي انجام ميداد، ليكن اين دوره از            
 بـعـد از     59 و  58اين حزب در سالهاي     “   تلاش در راه تفاهم   ” دمكرات با جمهوري اسلامي نيز مانند       

باوجود اين، هروقت فشار مردم سرنگوني طلب       .    در دل سنگ جمهوري اسلامي اثري نكرد       57انقلاب  
در كردستان ايران روي جمهوري اسلامي تشديد ميشد، رهبري حزب دمكرات نيز به اميد اينكه در                 
كردستان ايران كاري از دست حزب دمكرات براي جمهوري اسلامي برآيد، بلافاصله چراغ سبـزهـاي                

 11اين خيـمـه شـب بـازي تـا               .   گاه و بيگاه خود را به ماموران اطلاعاتي جمهوري اسلامي ميداد          
 سپتامبرناگهان جهـان را      11فاجعه  .   سپتامبرادامه داشت، ظاهر تا سال گذشته نيز ادامه داشته است         

شيپور جنگ تروريستها علنا بصدا درآمد، پرچمهاي طرفـيـن          .   وارد مرحله جديدي از تاريخ خود كرد      
اين جنگ تروريستي، تروريسم اسلام سياسي و تروريسم دولتي دولت آمريكا، علنا بالا رفت و جهـان                 

درپايتختهاي كشورهاي مختلف جـهـان       “   بشريت متمدن ” .   را وارد دوره خونباري از حيات خود كرد       
چـپ خـرده بـورژواي ضـد           ” صف خود را از اين دو اردوي وحشي و جنگ طلب جداكرد، بازمانده              

در كنار اسلام سياسي قرارگرفت و ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه نيـز             “   امپرياليست جهان سومي  
به اين اميد كه از اين جنگ و به قـيـمـت خـانـه                 .   در كنار تروريسم دولتي دولت آمريكا قرارگرفتند      

حزب دمكرات هم   .   خرابي مردمان ديگري به بهانه ستم ملي برمردم كردستان، چيزي نصيبشان شود           
 سپتامبر با تقديم دسته گل به سفارت آمريكا در لندن علـنـا              11اين حزب بعد از     .   جزو اين قافله بود   

با حمله دولت آمريكا به عراق آش از اين هم شـورتـر             .   عرض ارادت خود را به دولت آمريكا اعلام كرد        
ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه دركردستان عراق عملا به بخشي از ماشين جـنـگـي دولـت                   .   شد

بجاي )   حزب دمكرات كردستان عراق(   ، اتحاديه ميهني و پارتي“ حاكم” دو حزب   .   آمريكا تبديل شدند  
حل مساله كرد و استقلال كردستان عراق كه يك دوره طولاني بود امكان آن را داشتند، براي شريك                  
شدن در قدرت همراه نيروهاي نظامي دولت آمريكا در كشتار مردم عراق و در اشغال عراق شـركـت                   

اينها با اين كار خود كينه و نفرت موجود ميان ناسيوناليسم كرد و عرب را آنچنـان تشـديـد                     .   كردند
با تغييري در تناسب قواي فعلي نيروها در .   كرده اند كه در هيچ دوره اي اينچنين سابقه نداشته است       

عراق، ما شاهد اين خواهيم بود كه چگونه خون مردم كرد زبان و عرب زبان و تركمن، عراق را رنگين                
رهبري حزب دمكرات در مـدتـي     !   موضع رهبري حزب دمكرات  در اين مدت جالب بود.   خواهد كرد 

با سقوط صدام، .   كه جنگ درگير بود تا سقوط صدام و دولت بعث ساكت بود، انگار اتفاقي نيفتاده بود       
وقتي مانع اصلي بر طرف شد، زبان رهبري حزب دمكرات نيز باز شد، زيرا دوستي ديـريـنـه حـزب                      
. دمكرات با صدام و دولت بعث مانع از ايستادن علني حزب دمكرات در كنار دولت آمريكـا مـيـشـد                     

بمحض اينكه اين مانع رفع شد، حزب دمكرات انگار يكي از ژورناليستهاي همراه نيروهاي آمريكـائـي                 
است به ريله كردن اخبار لحطه به لحطه جنگ و نبردهاي روزهاي قبل پرداخت تا نشان دهـد كـه                   
حزب دمكرات نيز از روز اول موافق حمله دولت آمريكا به عراق و خواستار سرنگوني صدام و دولـت                

 حزب دمکرات
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از اين به بعد حزب دمكرات علنا تلاش ميكند تا نشان دهد كه             !   بعث، دوستان ديرين خود، بوده است     

انتخاب مجدد جورج بوش به رياست جمهوري آمريكا به . موافق سياست دولت آمريكا در منطقه است
دبيركل جديد اين حزب مصطفي هجري نيز فرصتي داد تا با تبريك گفتن به جورج بوش و تلويـحـا                    
. دعوت از دولت آمريكا براي عراقيزه كردن ايران، سياست اين دوره حزب دمكرات را علنا اعلام كـنـد              

البته چند روز بعد حزب دمكرات با جريان فاشيستي حزب پان ايرانيست اطلاعيه مشتـركـي داد و                    
براي شريك شدن در قدرت حاضراست مطابق       .   نشان داد كه حزب دمكرات هيچ پرنسيپي نميشناسد       

 در لـنـدن     2005در فوريه   .   معمول جلو هر مرتجعي سجده كند و به آستان بوسي هر مرتجعي برود            
مصطفي هجري چند گروه كم وزن حاشيه اي را دور خود جمع كرد تا نشان دهد كه براي ساخت و                   

نشـسـت   ” مصطفي هجري بدنبال اين      .   پاخت با اپوزيسيون راست ايران دست مايه اي بهم زده است          
بود، يا احتمالا رسيدن به خدمت سكرتر سفير دولت آمريكا در لندن بود، خلاصه هرچه بود                “   تاريخي

بود و آنچنان لاف و گزاف ميزد و حريـف مـي             “   مست باده ” آنچنان  “   راديو زايله ” در مصاحبه خود با     
. طلبيد و صداي جنگ طلبي بلند كرده بود كه حتي صداي متحدين چند روز قبل خود را نيز درآورد        

همه اين لاف و گزافها نيز نه واقعا ناشي از موقعيت قوي حزب دمكرات كه ناشي از پشـت گـرمـي                        
حزب دمكرات به دولت آمريكا و قوت قلبي بود كه مصطفي هجري با آوردن نام آمريكا پيدا كرده بود                   

رهـبـري حـزب      “   عشق” در هرحال و خلاصه كنم، چند و چون         .   يا وانمود ميكرد كه پيدا كرده است      
دمكرات به دولت آمريكا در اين مدت هرچه بوده باشد، مصطفي هجري در جريان سفر اخيـرش بـه                    
اروپا تلاش زيادي كرد تا نشان دهد كه حزب دمكرات در اين دوره بادبان اميد خود را به باد توپهـاي           

به عبارت ديگر رهـبـري حـزب         .   نيروهاي دولت آمريكا و سياست منطقه اي اين دولت، سپرده است          
دمكرات ميخواست نشان دهد كه ار اينكه به اين حزب بعنوان ابزار پيشبرد سياست دولت آمريكا در                  

داستان در اين مورد البته از اين قرار است، حزب دمكرات بقـدرت             .   ميكند“   افتخار” منطقه نگاه شود،    
رسيدن احزاب ناسيوناليست كرد در كردستان عراق را به ضرب توپها و موشكهاي دولـت آمـريـكـا                     
هرچند به قيمت زجركشي مردمان ديگري، ديده است، شب و روز دارد خواب آن را مي بيـنـد و از           
زاويه اين خواب و خيال است كه به شيوه ديگر احزاب ناسيوناليست كرد سـيـاسـت خـود را بـه                          

به اين اميد كه به چنين موقعيتي دسـت      .     استراتژي و سياست دولت آمريكا در منطقه گره زده است         
 . يابد

 :موخره
داستان حزب دمكرات و تاريخ بند و بستهاي اين حزب با جمهوري اسلامي، بخشـي از عـمـلـكـرد                       

حزب دمكرات ماننـد  .   ناسيوناليسم كرد عليه منافع آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم كردستان است      
ديگر احزاب ناسيوناليست كرد هيچ پرنسيپي ندارد جز شريك شدن در قدرت مـحـلـي بـا دولـت                       

جستـجـو بـراي      .   اينها براي رسيدن به اين هدف است      “   پرنسيپ” معامله و بند و بست جزو       .   مركزي
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يافتن شكاف و خلل و فرجهاي درون رژيم اسلامي، و زندگي در شكاف دولتهاي منطقه بخش جدايي    
شريك شدن ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه از جمله حزب دمكرات در قـدرت              “   استراتژي” ناپذير  

اين در بايد هميشه باز نگهداشته شود، اين نان داني بايد حفظ شود تا بند و بست اينهـا                 .   محلي است 
خـواب و    .   با دولت مركزي و ارتجاع منطقه  نيز تحت نام ستم ملي بر مردم كردستان توجيـه شـود                   

خيال عراقيزه كردن ايران نيز در خدمت بازي خطرناك شريك شدن ناسيونالـيـسـم كـرد وحـزب                     
حزب دمكرات فعلا بدنبال اين سياست روان است و پيروي از سياست .   دمكرات در قدرت محلي است    

دولت آمريكا در منطقه و برافراشتن پرچم فدراليسم قومي را در جهت مصلحت و اهداف مقطـعـي و          
همپالگي هايش در كردستان عراق را مي بيند كه تنها به اتكاء دخـالـت دولـت                  .   محلي خود ميداند  

آمريكا به چه ثروت هاي افسانه اي و امكاناتي دست يافته اند، همانطور كه پيشتر گفتم هر شب دارد                   
 .  خواب آن را مي بيند و براي رسيدن آن دست بدامان هر مرتجعي ميشود

وجهه ديگر و مهم وارد شدن دولت آمريكا در معادله ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه، مـنـجـملـه              
حزب دمكرات، در پيش گرفتن سياستهاي علنا وبي پرده راست توسـط احـزاب و سـخـنـگـويـان                     

چه آنجا كه جلال طالباني توني بلر را   .   ناسيوناليسم كرد در تقابل با صف چپ و راديكال جامعه است      
مي نامد و پيروزي خود را بر اجساد  قربانيان و بر روي ويـرانـه هـاي        “ استبداد”مبارزه با “ قهرمان” 

مردم عراق جشن ميگيرد، چه آنجا كه مصطفي هجري به بوش و اخيرا به توني بلر بعنوان نـخـسـت                     
وزير اين دوره كشور بريتانيا  تيريك ميگويد و تلويحا خواستار عراقيزه كردن ايران ميـشـود و چـه                      

هـم  .   وقتي با اتكاء به اين سياست، لاف و گراف نازل سالهاي گذشته حزب دمكرات را تكرار ميكـنـد                  
اكنون ما شاهد بالاگرفتن سياستهاي دست راستي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه در مقابل صـف                

اينها هرچه در باتلاق اين سياست بيشتر فرو ميروند به همـان انـداره     .   چپ و راديكال جامعه هستيم    
نيز راست تر و دشمني خود را با بشريت متمدن و صف كمونيسم و چپ و راديكال جامعه علني تـر                      

اگر كسي با وارد شدن دولت آمريكا در معادله  ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه مـتـوجـه      .   ميكنند
اين تغيير و اين دگرديسي در سياست و حركت ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه منجـملـه حـزب                    

موضع گيري سياسي ناسيوناليسـم كـرد و          .   دمكرات در اين دوره نشود سخت در اشتباه خواهد بود         
احزاب مربوطه در جنگ اول و بويژه در جنگ دوم خليج در مقابل بشريت متمدن و اكـنـون تـلاش                     
براي عراقيزه كردن ايران، مخالفت آشكار اينهاست با هر آنچه كه نشاني از مدنيت و انسـانـيـت و                       

ساده انگاشتن  چرخش سياسي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه از جمله حـزب               .   آزاديخواهي دارد 
دمكرات به سياست جهاني و منطقه اي دولت آمريكا باعث ميشود كه ظرفيت بشدت ارتجاعي و ضـد         

دفاع از   .   چپ و آزاديخواهانه اين گرايش واين احزاب را ناديده گرفت و به آن بديده اغماض نگاه كرد                
و مبارزه براي رفع ستم ملي در كردستان به هيچ وجهه نبايد موجب دادن امتيازي به ناسونالـيـسـم                    

روشنفكراني كه از دم به اين بهانه دارند عرق قومي و ملي را              .   كرد و احزاب و گروههاي مربوطه شود      
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باد ميزنند و براحتي زير پرچم سياه فدراليسم قومي حزب دمكرات ميخزند دارند غير مسئول بـودن                 

فدراليسم قومي و سرمايـه گـذاري        .   خود را در قبال مردم و جامعه و صف راديكال آن نشان ميدهند            
روي تحريك عرق قومي اكنون نه تنها پرچم حزب دمكرات كه پرچم بخش زيادي از اپـوزيسـيـون                    
راست ايران نيز شده است، از سلطنت طلبان گرفته تا جمهوري خواهان فعلا ملي تا بـقـايـاي دوم                      

حتي جمهوري اسلامي نيز به شـيـوه   .   خردادي خارج رژيمي، همه طرف دار فدراليسم قومي شده اند         
حزب دمكرات و همه طرفداران قوميت و مليت، دارند با پرچم سياه فدراليـسـم           .   خود آن را باد ميزند    

تنها راه خنثي   .   قومي عليه مردم سرنگوني طلب توطئه ميكنند، دارند نسخه تباهي جامعه را ميكشند            
كردن اين طرحهاي ارتجاعي و اين ترفندها قيام مردم سرنگوني طلب ايران براي بزير كشيدن كليـت         

تنها يك قيام پيروزمند عليه جمهوري اسلامي است كه همه اين توطئه ها و              .   جمهوري اسلامي است  
 . ترفندها را خنثي كرده و راه را براي دخالت مردم در سرنوشت و آينده خود باز خواهد كرد
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